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 چکیده
دی گسترده دارند و مردم برای اقناع یکدیگر از ها جملاتی پرمغز و کوتاه هستند که کاربرالمثلضرب

های خاص خود را دارند که به خاطر ارتباط با کنند. هر کدام از اقوام ایرانی، مثلها استفاده میآن
اند. در میان قوم لک نیز مانند سایر اقوام، ها را ساخته، آنیکدیگر و گاهی ارتباط با طبیعت

هایی مانند لرستان، ایلام، لک از جمله اقوام ایرانی است که در استان هایی وجود دارد. قومالمثلضرب
های بازمانده از زبان پهلوی کنند و به زبان لکی که یکی از زبانکرمانشاه و همدان و... زندگی می

این نمودی پررنگ دارد.  ی این زبانهاالمثلهای حیوانات در ضربواژهنامگویند. است، سخن می
ایم در این پژوهش کوشیدهتواند بیانگر زندگی در کوهستان و ارتباط با حیوانات باشد. موضوع می

و میدانی مورد بررسی قرار  یتحلیل -های لکی به روش توصیفیالمثلدر ضرب ات راحیوان هایواژهنام
ایم؛ سپس ها را به زبان فارسی نوشتهایم و ترجمۀ آنها را آوانگاری کردهنخست آن دهیم. بنابراین

ها را که در زبان فارسی و های معادل آنایم؛ سرانجام مثلها را مورد بررسی قرار دادهجایگاه کاربرد آن
 ایم. های ایرانی وجود داشته است، آوردههای زبانیا دیگر گونه
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 مقدمه.0
ها، های عامیانه، افسانهها، معماها، قصههایی از ادبیات مانند لطیفهمی به فراخور خویش گونههر قو
شود. از این ها به نام ادبیات عامیانه یا فولکلور یاد میها دارد که از آنالمثلها و ضربها، ترانهلالایی

های مردم هر ها فرزندان تجربهلالمثها از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که ضربالمثلمیان ضرب
برخلاف ادب کلاسیک که بیشتر بر اوضاع طبقۀ حاکم از جمله درباریان، شاه »قوم هستند. همچنین 

ها به طور مستقیم بیانگر المثلپردازد؛ ضربو اطرافیان او حکایت دارد و کمتر به زندگی عامۀ مردم می
ذوالفقاری در  (.716: 0414زاده و نیکوبخت، )متقی« وضع زندگی طبقات متوسط و فرودست جامعه است

های ضداجتماعی دهندۀ رفتارهای بهنجار، نابهنجار و ارزشها نشانالمثلضرب»گوید: این باره می
از ادبیات مکتوب، شعر و نثر اند؛ بدین سبب بیش اند یا رد کردهها را پذیرفتههستند که مردم آن

ای معمولًا کوتاه گفته»المثل . ضرب(78 -71: 0486)ذوالفقاری، «هستند های اجتماعدهندۀ اندیشهنشان
ای جمله»المثل . ضرب(Maser, 2007: ix)« کنداست که حقیقتی کلی را دربارۀ زندگی بیان می

است مختصر به نظم و نثر مشتمل بر پند یا قاعدۀ اخلاقی که مورد تمثّل خاصّ و عام شود و از فرط 
به نقل از امانی و همکاران،  08: 0482)حکمت، « و کمال ایجاز، همگان به آن استشهاد نمایندسادگی و روانی 

توانیم منظور خود را به دیگران انتقال دهیم تمثیل است. هایی که به سادگی مییکی از روش(. 7: 0416
پرمغز و کوتاه حقایقی »ها المثلبرگرفته از فرهنگ دیرپای یک قوم است. ضرب ،المثلتمثیل یا ضرب

ها به خاطر المثلاند. بسیاری از ضربدربارۀ زندگی روزمره هستند که به صورت گسترده پذیرفته شده
 :Abrams and Harphan, 2012)« گیر تمثیلی هستندشباهت نسبی، ارجاع گسترده و کاربرد همه

10). 
« کندفات را بیان میای ناشناس است که حقایق کلی یا خرایک سخن مشهور از نویسنده»مثل 

(Baldick, 2001: 208.) شده، نیاز انسان را به وسیلۀ تجربیات و مشاهدات خلاصه»ها المثلضرب
شان پرمغز و ها در عین سادگیالمثلضرب (.Mieder, 2004: 1)«کنندالبی خردورزانه برآورده میدر ق

شود؛ چرا که ارتباطات رودرروی یالمثل ساخته نمبامفهوم هستند. اکنون دیگر مانند گذشته ضرب
های امروزی به شدّت از طبیعت و حیوانات فاصله ها بسیار کم شده است؛ از طرف دیگر انسانانسان
ها بسیار به کار رفته است؛ این موضوع بیانگر ارتباطات تنگاتنگ المثلاند. نام حیوانات در ضربگرفته
های حیوانات را در واژهک نیز از جمله اقوامی است که نامقوم لهای کهن با حیوانات بوده است. انسان

هایی مانند لرستان، ایلام، های خود به کار گرفته است. این قوم از اقوام ایرانی است که در استانمثل
های بازمانده از زبان پهلوی کنند و به زبان لکی که یکی از زبانهمدان و... زندگی می ،کرمانشاه

 (.0: 0418وند، بیرانوند و زهره نک:)یندگواست، سخن می
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ها آسان است. نام حیوانات به مرور جا که حیوانات در طبیعت پیرامون وجود دارند؛ ارتباط با آناز آن
در این ها شده است و هر حیوان با یک یا چند ویژگی از آن یاد شده است. المثلزمان وارد ضرب

ها به کار رفته است مورد واژۀ حیوانات در  آنزبان لکی که نامهایی از پژوهش سعی بر آن است که مثل
 بیان شود.  هابررسی قرار گیرد و جایگاه کاربرد آن

 پیشینۀ تحقیق. 0-0
آوری کرده است. را گردهای لکی مرتبط با امور کشاورزی المثلای ضرب( در مقاله0414خرایی )

های عربی و لکی در هجده المثلی تطبیقی ضربای به بررس( در مقاله0416خسروی و همکاران )
(  0410زاده قبادی )( و نجف0481(، عسکری عالم )0480آبادی )پور خرماند. عالیموضوع پرداخته

از این منابع به عنوان منبع اند. های لکی را گردآوری کردهالمثلهایشان تعدادی از ضربدر کتاب
حیوانی را در  هایواژهنامتا کنون پژوهشی که بخواهد ایم. ه کردههای لکی این مقاله استفادالمثلضرب
  نوشته نشده است. ،های لکی مورد بررسی قرار دهدالمثلضرب

 روش تحقیق. 6-0
 تحلیلی و در برخی از موارد مصاحبه شفاهی با سخنوران لک بوده است. -روش این پژوهش توصیفی

زاده (، نجف0480آبادی )پور خرمعالیهش عبارتند از: های لکی این پژوالمثلمنابع مکتوب ضرب
  .(0416خسروی و همکاران )و  (0414( خرایی )0410قبادی )

 اصلی بحث .6 
 باز . 0-6
 باز با باز کورکوره با کورکوره -

bāz bā bāz kūrkūræ bā kūrkūræ 

  .باز با باز کبوتر با کبوتر :برگردان

ه بخواهند گروه و طبقۀ اجتماعی افراد را مشخص نمایند. این مثل رود کاین مثل زمانی به کار می 
 در شعر نظامی هم به کار رفته است:

ـــاز بـــا بـــاز ـــوتر بـــا کبـــوتر ب  کب
 

ـــرواز  ـــنس پ ـــا همج ـــنس ب ـــد همج  کن
 (226: 0427)نظامی، به نقل از شکورزاده،                       

ای بر ثروتمندی شتن و پروردن آن نیز نشانهای نیرومند است و داباز پرنده ،در فرهنگ مردم لک 
 یافت معمولًا بر دست اشراف و پادشاهان بود:بوده است. باز به خاطر آنکه برای شکار پرورش می

 جـــــای او دســـــت شـــــهریار بـــــود  باز را در قفس چه کار بود
 (461/ 0: 0464)سنایی، به نقل از دهخدا،                  
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 بره. 6-6
 ؟ایبره نرکه -

beræ nærkei 

  ؟ایتو بره نره :برگردان
یادالمثل به کسی گفته میاین ضرب»  دارد و مانند یک برۀ نر که داخل یک گله  یشود که ادعای ز

رود که شخصی ادعای این مثل هنگامی به کار می (.072: 0480پور، )عالی«[کندرفتار می] )ماده( باشد
نر معمولًا در جلوی  ۀبرکه اجازۀ عرض اندام به دیگران ندهد.  ایزور و یا قدرت داشته باشد؛ به گونه

 رود و این خود دلیلی بر پیشرو بودن آن است.گوسفندان راه می
 ورک  کس ای کولی کس نموسی -

værk-e- kas ?ë koíē kas nemūsē 

 (.22: 0416خسروی و همکاران،  نک:)ماندکسی در طویلۀ دیگری نمی ۀبرّ   :برگردان
ای است سرانجام به اصل یا وطن رود که کسی که متعلق به جایی یا خانوادهل زمانی به کار میاین مث

 خود برگردد. به قول مولوی:
 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

 
ـــویش  ـــل خ ـــار وص ـــد روزگ ـــاز جوی  ب

 (2: 0411)مولوی،                                           

 بز. 2-6

 ی نون شونه مئریاجله مات وختیبز  -
bez væxē æjælæ mātē non šo'onæ mærē 

 .خوردرسد نان چوپان را میمرگ بز فرا می هنگامی که :برگردان

خورده است که یک نفر خود را دچار بلایی رود که سرنوشت چنان رقم این مثل زمانی به کار می 
 کند.

 وئده بز هار دوشین -  
vædæ bez hār dūšīn 

  .هنگام دوشیدن آن استدر  ،بز ۀوعد :برگردان
 رود که بخواهند کسی را از وعده دادن دور دارند.این مثل زمانی به کار می

 پشه. 0-6
 سر مرکم و کار مردم چو زرکماَ  پشقی نیشتی -

pæšqë nīštē ?æ sær merkem væ kār -e- mærdem čü zerkem 
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 .زرنگم قدرچهمن برای کار مردم  ،ستم نشای روی آرنجپشه :برگردان

رود که فردی در عین حال که خودش گرفتار است، تنها کار دیگران را راه این مثل زمانی به کار می  
 بیندازد و گرفتاری خود را رها کند.

 پشقه ار دن چرمه منیشی -
pæšqæ ?ær das čærmæ mænīšē 

 نشیند. پشه بر دست چرب می :برگردان
شوند. جایگاه کاربرد آن موقعی ت بر گرد انسان ثروتمند جمع میپرسمنظور آن است که افراد پول 

نانی بر گرد شخص ثروتمندی جمع بارگان برای به دست آوردن پول یا لقمهپرستان یا شکماست که پول
 آیند. 

 سعدی نیز در بیتی که تبدیل به مثل شده، مگس )پشه( را نمادی از دوستان حریص به کار برده است: 
ـــل د ـــن دغ ـــیای ـــه م ـــتان ک ـــیوس  بین

 
 مگســــــانند گــــــرد شــــــیرینی 

 (0/042: 0488ازذوالفقاری،  )سعدی، به نقل    

 خرن. 1-6

 نیمتهقیه موی ای خرن بکنینا  -
ye mӧ ?ē xers bekæninā qænimætæ 

 . 0یک مو از خرس کندن غنیمت است :برگردان
دهد. زور به کس دیگر می رود که انسان خسیسی چیزی را بهالمثل هنگامی به کار میاین ضرب 

« یک مو از خرس کندن غنیمت )عشق( است»معادل با این مثل در سایر اقوام ایرانی هم وجود دارد: 
 (. 0110/ 7: 0488)ذوالفقاری، 

 دساؤیز خرن هپلوکه -
dæsāwēz xers hæpelūkæ 

  .است هپلوک ارمغان خرس :برگردان
های زاگرس به فراوانی در کوه . این گیاه(0411 نما،)لغتاست  زمینی ترشسیبهپلوک یک نوع  

 دهد.کند یا هدیه میارزشی را بخشش میرود که شخصی چیز بیاین مثل زمانی به کار میوجود دارد. 
 خر. 2-6
 پالونه مایجی یخر نمرستی زور ا خر زور اَ  -

xær zūr ?æ xær nemæræsētē zūr ?ë pālonæ māyjē 

  جنگید.میبا پالان او  ،رسیدمیخر زورش به خر ن :برگردان
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کوشد رود که شخصی در دشمنی با شخص دیگر ناتوان است؛ بنابراین میاین مثل هنگامی به کار می
زورش به خر »به وسایل او آسیب برساند. دو مثل زیر در زبان فارسی نزدیک به این مثل لکی است: 

« گیردرسد، پای کرّه خر را میزورش به خر نمی»(. 420: 0427)شکورزاده،  «زندرسد پالانش را مینمی
 . (042)همان: 

ر ک چو داره - ر وهاره، کنیر د   خره نَم 
xeræ næmer vehāræ kæŋær deřek üč  dāræ 

 و خار مانند مانند درخت )فراوان( است.و کنگر  استای خر نمیر بهار  :برگردان
ها به آن داند کهو مخاطب میدهد پوچ میهای رود که شخصی وعدهاین مثل هنگامی به کار می 

 عمل نخواهد کرد.
 خر ا پیام آو نمری -

xær ?æ pēām ?āw nemærē 

 خورد. خر با پیام آب نمی :برگردان
شود؛ بلکه باید شخصاً رود که پیغام دادن به این و آن باعث انجام کار نمیاین مثل هنگامی به کار می

 وارد عمل شد.
 گریکهسواری خر مردم  -

sūārī xær mærdem geřēkæ 

 .است اندک زمانیسواری خر مردم  :برگردان
کند رود که شخصی از خودرو، چارپا، رایانه، مسکن و... دیگران استفاده میاین مثل زمانی به کار می 

 و پس از رفع نیاز باید آن را پس بدهد.
 هر که بییه خر ایمه پالونیم -

hær kē bīyæ xær īmæ pālonim 

 .شویمهر که خر شد، ما پالانش می :برگردان

قدم گیرد و کسی برای انجام آن پیشرود که کار سختی در پیش رو قرار میاین مثل موقعی به کار می 
هر که خر شد ما پالانیم، هر که در شد ما »شود. در زبان فارسی نیز مثلی شبیه به این وجود دارد: نمی

 (. 270: 0427)شکورزاده، «دالانیم
 خر هر خره پالون عوض بییسی -

xær hær xæræ pālon ævæz bīyæsē 

 است. پالانش عوض شده تنهاخر همان خر است؛  :برگردان
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رود که شخصی خود را در چشم دیگران تغییر داده باشد؛ مثلًا به این مثل هنگامی به کار می 
و همچنان به عادات ناپسند گذشتۀ  گونه تغییر شخصیتی نیافته باشدجایگاهی رسیده باشد؛ ولی هیچ

)شکورزاده، « خر همان خر است، پالانش دیگر است»خود ادامه دهد. معادل با این مثل فارسی است: 
0427 :447 .) 

 خودا خر دیی شاخه بین نیاسی -
xwedā xær dīyë šāxæ bēn nīāsē 

 .است شاخ نداده به آن خدا خر را دیده که :برگردان

ها و مظاهر قدرت محروم شده ای از برخی نعمترود که شخص ناشایستهه کار میاین مثل زمانی ب 
 (. 400: 0427)شکورزاده، « خدا خر را شناخت، شاخش نداد»است. معادل با این مثل فارسی است: 

 ار چمر خر هر آو کیشهبو ار سویر  -
?ær sür bū ?ær čæmær xær hær āw kīšæ 

 .کش استخر آب داری،عزا باشد و یاعروسی اگر  :برگردان

کند رود که کسی چه در هنگام آسایش و چه در رنج بر یک اوضاع سر میاین مثل هنگامی به کار می 
 هایی شبیه به این وجود دارد: و پیوسته در رنج است. در زبان فارسی نیز مثل

ــــد  خــــران را کســــی در عروســــی نخوان
 

ـــد  ـــزم نمان ـــآب و هی ـــت آن ک ـــر وق  مگ
 (470: 0427)نظامی، به نقل از شکورزاده،                     

 (. 470: 0427)شکورزاده، «کشی استبرند، برای خوشی نیست؛ برای آبخر را که به عروسی می»
 خرون. 8-6
 جا مونیکلشیر وسی شو خاو خرمن -

kelæšēr vesē šö xāw xærmonjā münē 

 . یندبجا را میخواب خرمن اهنگامخروس گرسنه شب :برگردان
رود که شخصی به خاطر نداشتن نعمتی به رویاپردازی بپردازد. در زبان این مثل هنگامی به کار می

« گربه بیند دنبه اندر خواب خویش»اند. فارسی رویا دیدن را به گربه و گرگ، شتر و مرغ نسبت داده
شتر در خواب (. »211: 0427، )مولوی، به نقل از شکورزاده« گرگ بیند دنبه اندر خواب خویش» (.282)همان: 

در همۀ  (.240: 0427)شکورزاده، « بیندمرغ گرسنه ارزن خواب می»(. 0108/ 7: 0464دهخدا، « )دانهبیند پنبه
 کند اشاره شده است.ها به چیزهایی که حیوان را از نظر زیستی تأمین میاین مثل

 رتیل. 9-6
 یاای مار بتر رؤت   -

?ë mār bæter rwetëyā  
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 .از مار بدتر رتیل است :گردانبر
بدسرشتی دو انسان بدسرشت را با هم مقایسه  و رود که بخواهند خطرناکیاین مثل زمانی به کار می 

دود زند و میمثل رتیل می»کنند. در مثلی فارسی هم به ستیزندگی و خطرناکی رتیل اشاره شده است: 
 (. 674: 0427)شکورزاده، « سر قبر آدم

 روباه. 3-2
 روا دمی اَ انجیر نمرستی موشی تئله -

rūā dæmē ?æ ænjīr nemæræsētē mūšē tælæ 

 گوید: تلخ است.رسد، میروباه دهانش به انجیر نمی :برگردان
رود که کسی برای اینکه شکست خود را توجیه کند، هدف را کوچک نشان این مثل زمانی به کار می

 دهد.
 ی بستوتییه ا دؤماروا ار کؤناوا نمچیا چپی تله گز -

rūā ?ær kwenāwā nemæčyā čapë tælægezē bæstütē yæ dwemā 

 .جارویی به دمش بسته بود ،رفتروباه به سوراخ نمی :برگردان
شبیه این رود که کسی در عین ناتوانی بخواهد چند کار را با هم انجام دهد. مثل هنگامی به کار می این

با یک دست دو  (.060: 0427)شکورزاده، اشتن علامت نزدن استهای فارسی است: سنگ بزرگ بردمثل
 )همان(.کس برنداشته است، به دستی دو خربزه  (.060)همان، توان برداشت هندوانه نمی

 زنبور. 01-6

 دن ای گنجلو نیتی -
dæs ?ë gwenjælo neytē 

 .نزن او دست به لانۀ زنبور :برگردان
ه همانند لانۀ زنبور که زنبورهای جنگی دارد در مقابل تو خواهد که او را اذیت نکن ک است منظور این»

رود؛ زمانی که المثل هنگامی دیگر نیز به کار میاز طرف دیگر این ضرب (.022: 0480پور، )عالی« ایستاد
 ای از طرف دشمن یا مدعی است. منتظر جرقه دان وسخن ،شخصی که سکوت اختیار کرده

 سرندوک. 00-6
 و کسم گاملونکسمم بی  -

kesmem bi væ kesme gāmelūs 

این مثل زمانی به (. 022: 0480پور، )عالی« کسب و کار من مانند کسب و کار سرندوک است» :برگردان
 درآمد خود را معرفی کند. رود که شخصی بخواهد کار زیاد؛ ولی کمکار می
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 سگ. 06-6

 مال ؤژت قافل نکه سگ مال هومسا ا دوز نکه -
māl wežet qāfel nækæ sæg māl homsā ?a dwez nækæ 

 از اموال خودت غافل نشو؛ تا سگ همسایه را دزد به حساب نیاوری. :برگردان
اش مورد سرقت قرار گرفته انگاری داراییرود که کسی به خاطر سهلاین مثل هنگامی به کار می

 باشد.
یا و دم سگ لیخن نماو -  در

dæryā væ dæm sæg lēxen nemāw 

یا با دهان سگ آلوده نمی :برگردان  شود. در
رود که شخصی یا چیزی بسیار پاک است؛ ولی شایعاتی دربارۀ ناپاکی آن این مثل زمانی به کار می

یا به »انتشار یافته؛ بنابراین بیهوده مورد سرزنش قرار گرفته است. معادل با این مثل فارسی است:  در
 (. 468: 0427)شکورزاده، « دهان سگ نجس نگردد

 دلم خوشه نوکر بگم و لم وسی و حال سگم -
delem xwešæ nūkær bægem væ læm vesē væ hāl sægem 

و حال سگان  است گرسنه مکه شکمدهم که نوکر خان هستم؛ حال آنخوشی میبه خود دل» :برگردان
بزرگی خدماتی را انجام  رود که شخصی برایاین مثل زمانی به کار می (.041: 0410زاد، )نجف« را دارم

 مزد مانده است.داده؛ ولی خدماتش بی
 چو هیزه مین سگ دوزه میهوای -

čū hēzæ meyn sæg dwezæ meyhwāē 

 .کندفرار می ی کردهدزد ی کهتا چوب را بلند کنی، سگهمین که  :برگردان
دهد و دست لت میکار با تهدید و ارعاب تغییر حارود که شخص خلافاین مثل هنگامی به کار می 

 کند.خود را رو می
 سگ نتلویا شوم نیری -

sæg nætelöyā šom nerē 

  .دهندشام به او نمی ،نخوانندفرا سگی که او را :برگردان
آید؛ بنابراین میزبان مجبور است غذایی آماده برند که مهمان ناخوانده میاین مثل را زمانی به کار می

 ست شام به او ندهد.برای او بیاورد یا حتی ممکن ا
 برد خونه چک ،دا و سگیو سرچوپی  -

særčūpi yo dā væ sæg berdæ xonæčæk 
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گذارند( برد. این را می هاسرچوپی را به سگ دادند، آن را به جانانی )جایی که نان» :برگردان
ا به لجن شود که اختیار یک گروه یا چیزی را به آدم پستی بدهند و آن رالمثل زمانی بیان میضرب
  (.020: 0420پور، )عالی« بکشد

« سرچوپی را به گاومیش سپارند، آن را به سمت کاهدان کشاند»شبیه این مثل کردی است:  
گیرد. این واژه در میان سرچوپی کسی است که رهبری رقص را بر عهده می (.0024/ 0: 0488)ذوالفقاری، 
موضوع بیانگر اهمیت رقص و شادی در میان اقوام  ای پربسامد است؛ اینها و کردها واژهلرها، لک

وار گیرند و دایرهدیگر را مینشین است. رقص این سه قوم بدین صورت است که دست همزاگرس
ها مهارت دادن دستمالجا کردن پاها و تکانچرخند؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که نفر اول در جابهمی

 کنند. روی از او حرکت میداشته باشد؛ چرا که دیگران به پی
  های دوما سگا سوخون جَمَه م   -

?ë domā sægā soxon jæmæ me 

 کند. به دنبال سگ استخوان جمع می :برگردان
رسد، باز ها نمیرود که در شرایطی هم که چیزی به آنکاری به کار میاین مثل برای اشخاص طمع 

 (. 22: 0416)خسروی و همکاران، «به دنبال منفعت باشند
 سمور. 02-6

یژه مگؤزری یَوپون سموره مگؤزری،  -  تنور
pūs sæmūræ mægwezærē yö tænürīžæ mægwezærē 

 روند. از بین می هر دو پوست سمور و لب تنور  :برگردان
 رود که بخواهند گذرا بودن روزگار و نابودی موجودات هستی را بیان کنند.این مثل زمانی به کار می

 شپش. 00-6
 ششه بن جویر قوماره مکی -

šešæ ben jüër qwemāræ mæke 

  .کندجیبش قمار میبن شپش در  :برگردان
پولی شخصی را بیان کنند و یا مورد سرزنش قرار دهند. رود که بخواهند بیاین مثل زمانی به کار می

 (. 0704/ 0: 0488)ذوالفقاری، «زندشپش تو جیبش معلق می»شبیه این مثل فارسی است: 
 شیر. 01-6

 خودا دیر گرو شیر گر -
xwedā dēr gerö šēr ger 
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  است. خدا دیرگیر است؛ اما شیرگیر :برگردان
رود که شخصی در حق ما یا دیگران ستم روا داشته است؛ ولی انتظار داریم این مثل هنگامی به کار می

نشاند. ه خوبی او را سر جایش میخدا او را تأدیب کند. با این حال اگر چه صبر خدا زیاد است؛ اما ب
 (. 702: 0427)شکورزاده، «گیر استخدا دیرگیر است؛ امّا سخت»شبیه این مثل فارسی است: 

 شیره مایجی، دال و قلا مئرتی -
šēræ māyjē dāl ō qelā mæretē 

 .خورندکند و عقاب و کلاغ آن را میشیر شکار می :برگردان
-های بیدهد؛ ولی سود آن به انسانکه بزرگی کار بااهمیتی انجام می روداین مثل هنگامی به کار می 

 رسد.ارزش می
 شیر بو دمه ماتی -

šēr bū dæmæ mātē 

 دهان شیر بدبو است.  :برگردان
شیر با همۀ قدرت و یال و گوپالش دهانی بدبو دارد )هر چیزی عیبی دارد؛ بی عیب و نقص فقط »

رود که عیبی را در شخصی بزرگ ببینند؛ ولی این مثل زمانی به کار می (.022: 0410زاده، )نجف«خداست(
 های دیگرش ببخشند.خواهند آن را به بزرگیمی

 شیری اَ نوم دو روا زوینه -
šērē ?æ nom d  ō rowā zowīnæ 

 . ضعیف استیک شیر در جنگ با دو روباه  :برگردان
و از خود قدرتی ]است[ ی و ذلت افتاده این مثل برای شخص قدرتمندی که بین چند نفر به خوار»

این مثل بیانگر انبوهی از دشمنان است که باعث (. 21 -20: 0416)خسروی و همکاران، «رودندارد، به کار می
آزار دل ضعیفان سهل نگیرد که موران به : »گویدشود. سعدی نیز میخوارشدن شخص نیرومند می

 (.0022: 0482)سعدی، «بسیار، پیل دمان از پای درآورد اتّفاق، شیر ژیان را عاجز گردانند و پشۀ

 شتر. 02-6
 دویر ای شتر بیس خاو خاوه نکه -

dür ?ë šoter bēs xāw xāwæ nækæ 

 کابوس نبین. دور از شتر بخواب و 
معادل با این  رود که بخواهند کسی را از عاقبت بد یک چیز بر حذر دارند.این مثل زمانی به کار می

 (. 482: 0427)شکورزاده، « دور از شتر بخواب؛ خواب آشفته مبین»است:  مثل فارسی
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 عقرب. 08-6
 اَر جا بازی نیشتیه عقرو کوری -

ær jā bāzē nīšteyæ aqr  ō kūre 

 (.26: 0416)خسروی و همکاران، « باز مرده و عقرب کوری جایش را گرفته است :برگردان
-در مثلها بزرگ را بگیرند. های کوچک جای انساننسارود که انالمثل هنگامی به کار میاین ضرب

« عقرب از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش»های دیگر نیز به بدسرشتی عقرب اشاره شده است: 
 )همان(. « عقرب از خبث طبیعت بزند»، (202: 0427)شکورزاده، 

 قاطر. 09-6
 نه پس قاطر، نه پیش بوزورگ -

næ pæs -e- qāter næ pēš -e- bwezerg 

 .نه پس قاطر، نه پیش بزرگ :برگردان
 رود که بخواهند خطر چیزی یا کسی را یادآور شوند. این مثل هنگامی به کار می 

رم. 01-6  ک 
 دار کرمی ای ؤژی -

dār kerm ?ë wežë 

 .کرم از درخت است :برگردان
این مثل فارسی است: معادل با  .آفت یک چیز از خود آن چیز است رود کهمثل زمانی به کار می این

. ناصرخسرو نیز در شعری آفتی را که باعث (221: 0427)شکورزاده، « کرم درخت از خود درخت است»
 شود پر وی دانسته است:شکار عقاب می

 زی تیر نگه کـرد و پـر خـویش بـرو دیـد
 

 گفتا ز که نالیم کـه از ماسـت کـه بـر ماسـت 
 (.008: 0480رخسرو، )ناص                                      

 کل. 61-6
 کل ای کلما منیشی -

kæl ?ë kælmā mænišē 

نشیند؛ یعنی هر چیزی در جا و جایگاه ها، میکلِ )کوهی( در کلما )خانه یا غار، جایگاه کل :برگردان
  (.060: 0480پور، )عالی« گیرددلخواه خود قرار می

ی که شایستۀ آن است قرار ندارد؛ ولی امیدی به رود که شخصی در جایگاهاین مثل زمانی به کار می
 اصلاح امور وجود دارد.
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 کلاغ. 60-6
 سیر لم وژ نون نهواردی ،قلا ای وختی اویل کتیی دوم -

qelā ?ë væxtē āwiĺ katē o dwem sēr ĺæm wež non næhwārdē 

 .را سیر کند نتوانست شکمش (،شددار به دنبالش افتاد )بچه کلاغ از وقتی که بچه :برگردان
رود که بخواهند تأثیر فرزند را در اقتصاد خانواده بیان کنند؛ اینکه این مثل هنگامی به کار می  

قدری سنگین است که پدر و مادر مجبورند از غذای خود کم کنند. ها بههای مراقبت از آنهزینه
« یک شکم سیر به خود ندیددار شد، تا کلاغ بچه»معادل این مثل در زبان فارسی نیز وجود دارد: 

 (. 742: 0427)شکورزاده، 
 قلا ا قلا موشی لا رو سیا -

qelā ?æ qelā mūšē ĺā rü sēā 

 .گوید: روسیاهکلاغ به کلاغ می :برگردان

-رود که شخصی عیبی دارد؛ ولی دیگران را به داشتن همان عیب سرزنش میاین مثل زمانی به کار می

کلاغ به کلاغ گوید: رویت »که در میان دیگر اقوام ایرانی نیز کاربرد دارد: کند. معادل با این مثل است 
 (. 0006/ 7: 0488)ذوالفقاری، « سیاه

 بویی ای باوون کور بی، وتو قلا ای قی ری چیم ایرواردی -
böwī ?ë bāwon kūr bī veto qelā ?ë qe rē čēm ēröerdē 

 . 7چشمش را کور کردراه غ در بین عروس در خانۀ پدر کور بود، گفتند: کلا :برگردان
رود که چیزی از همان اول معیوب بوده است؛ ولی معیوب کردن آن را به این مثل هنگامی به کار می

 گردن دیگران بیندازند. 

 روئرو چئم آیمیر نماری قلا اَ  -
qelā ?æ rüærü čæm āyemër nemārē 

 .کندرو چشم آدم را کور نمیکلاغ از روبه :برگردان
 احترامی کند. شرمی رو در روی کسی بیرود که شخصی با نهایت بیاین مثل زمانی به کار می

 گاو. 66-6
 زمی گه سف  آ بی گا ای چیم گا موینی -

zæmī gë seft ?ā bī gā ?ë čēm gā mӧīnē 

 . 4بیندزمین که سفت شود گاو از چشم گاو می :برگردان
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ای همکاری دارند، شکست یا چند نفر که در زمینه رود که دواین مثل هنگامی به کار می 
 دانند.خورند؛ بنابراین هر یک علت شکست خود را ناکارآمدی دیگری میمی

یا - ر رد واری ب  نیا م   م 
meŋā merd vāřē beřyā 

 .مُرد و خبری از شیرواره نیست شیری گاو :برگردان
ارتباط بوده است از بین رفته باشد. شیرواره  رود که کسی یا چیزی که عاملاین مثل هنگامی به کار می

رسمی در میان روستاییان و عشایر است و آن بدین صورت است که چند نفر شیر گاوها و 
ها مسؤولیت جوشاندن و تبدیل آن به دوغ و کرۀ آن شیر را آمیزند و یکی از آنگوسفندانشان را با هم می

شود و هم کسانی که شیرشان کم است و تبدیل آن به ر میگیرد. این کار هم باعث تقسیم کابر دوش می
 رسند.دوغ و کره مشکل است به نوایی می

 گایی مکورنی گه نه من شیر بوتی -
gāē mækūřenē gë nö mæn šīr būtē 

 .7«گوید که نه مَن شیر داشته باشدمی« ما! ما!»گاوی  :برگردان

 کند و عمل ندارد.گویی میفهرود که شخصی تنها گزااین مثل زمانی به کار می
 گاتی داش ، داته خری  ،هالوئکه سری سری -

hālūæke særē særē gātē dāšt dātæ xærē 

 شود، گاوت را به خری دادی. نظرت عوض می گاه به گاهای خالویی که  :برگردان
رانجام شود؛ ولی سرود که شخصی هر لحظه نظرش دربارۀ کاری عوض میاین مثل زمانی به کار می

 گیرد.تصمیمات نادرستی هم می
 گا مردم گارن مردم، ار نرونم نومردم -

gā mærdem gāřon mærdem ?ær næřonem nomærdem 

 .گاو و چوب گاو از آن دیگران است؛ اگر آن را حرکت ندهم نامردم :برگردان
اند ن در اختیارش قرار دادهرود که کسی برای انجام کاری از امکاناتی که دیگرااین مثل زمانی به کار می

 گیرد.بهره می

 گراز. 62-6
 گو کتیسه ور وراز  -

gō kætēsē vær verāz 

 .که جلوی گراز افتاده استمثل این :برگردان
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رود که کسی یا این مثل هنگامی به کار می(. 021: 0480پور، )عالی« که نیست و نابود شده استیعنی این»
گراز با سلام »شود: های فارسی هم دیده میگری گراز در مثلوحشید. نظمی شده باشچیزی دچار بی

 (.280: 0427)شکورزاده، «رودو صلوات از مرزرعه بیرون نمی

 گربه. 60-6
 گوشد و دن گروه آمین -

gūšd væ dæs görvæ āmein 

 .ایگوشت را به دست گربه سپرده :برگردان
پور، )عالیا به دست انسان خائن و نامطمئنی بسپارند شود که چیزی رالمثل زمانی بیان میاین ضرب

 کار باز بگذاریم.که نباید راه را برای نفوذ افراد خیانتاین مثل اشاره دارد به این (.028: 0480
 تراز گروه تا در کیه دو -

terāz -e- görvæ tā dær e keyædo 

 است.رفت و آمد تا در کاهدان   :برگردان
 دهد.ای را انجام میفایدهرود که شخصی کارهای تکراری و بعضاً بیکار می این مثل هنگامی به 

  (.406: 0427)شکورزاده، « خیز گربه تا دم کاهدان است»معادل فارسی این مثل عبارت است از: 
ت تیله -  گروَ دنَ گوشد نمرسیایی موا 

gōrvæ dæsæ gūšd nemæræsēyāē mëet tēíæ 

 گفت: تلخ است.رسید میت نمیگربه دستش به گوش :برگردان
. 0گوینداز بدی آن چیز می ،بودن از چیزیرود که در عین محروماین مثل دربارۀ افرادی به کار می 

-گوید: بو میرسد، میگربه دستش به دنبه نمی»شبیه این مثل در زبان فارسی این مثل است: 

  (.282: 00427)شکورزاده، «دهد

 گرگ. 61-6
 بلا نیهای کلاو سره بی  طما نیهسلام گورگ بی -

selām -e- gōrg bē tæmā nīyæ/ ī keíāwæ særæ bē belā nīyæ 
 سلام گرگ بدون طمع نیست. این شخص کلاه به سر بدون بلایی نیست.  :برگردان

کار که حتی سلام کردنشان برای رسیدن به خواستۀ خودشان است و هر کار این مثل برای افراد طمع»
 (. 27: 0416)خسروی و همکاران،  «رودبه کار می ،ز روی طمع استها اآن
 تووه گؤرگ مرگه -

tūwæ gwerg mærgæ 
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 توبۀ گرگ مرگ است.  :برگردان
ها ادامه دارد و تا پای جان به آنرود که کسی دست از کارهای بد خود برنمیاین مثل زمانی به کار می

در زبان (. 721: 0427)شکورزاده، « بۀ گرگ مرگ استتو»معادل با این مثل فارسی است:  دهد.می
ولم کن  :دیگویدهند میگرگ را پند م بختیاری هم مثلی شبیه به این وجو دارد که از این قرار است:

 .2گله رفت
 رگ دور سر ماتیؤهتی ا طور گ -

hætӧ ?ë tōr gwerg dōwr særæ mātē 

 .زدمثل گرگ دور سر می ،آمده بود :برگردان
 پاید و همه جا را زیر نظر دارد.رود که کسی برای دشمنی اطراف را میمثل زمانی به کار می این 
 گوساله. 62-6

 کردمای ه ا دو مالَ یگؤره هو -
gweræ hüyæ ?e dū mālæy kerdemā 

 .ام کردبهرهنیز بی هاخانهای ]روشن[ از دوغ گوساله قهوه :برگردان
دهد؛ چون ر کسی به تو شیر نمیشیری داشته باشی دیگکم بدین معنا که اگر در روستا، گاو 
 رود که داشتن چیزی دیگران را از کمک کردن وادارد.ثل زمانی به کار میاین مَ گویند گاو دارد. می
 پش لاک. 68-6

ییس -  هش  و بیس، کیسل ر
hæšt -ӧ- bis kēsæl reis 

 .6پشت رییس شدهشت و بیست لاک :برگردان
ایم در کاری پیروز شود، به رود که شخصی که انتظار نداشتهل هنگامی به کار میالمثاین ضرب 

پشتی مسابقۀ دو گذاشتند. ای لکی آمده است که خرگوش و لاکدر قصهپیروزی دست یابد. 
ستی نمود و آن را در خط پایان پنهان پشتی که شبیه خودش بود همدپشت نیرنگ ورزید و با لاکلاک

روزی که شروع مسابقه بود، خرگوش با تلاش زیاد خود را به خط پایان رساند؛ ولی  کرد. فردای آن
المثل را پشت خرگوش را که دید این ضربپشت را دید که پیش از او به آنجا رسیده است. لاکلاک

 گفت.

 مار. 2 -28

 اخه مار حواردیی بییسه حفی -
?æxæ mār hwārdē bīyæsæ hæfī 
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 .افعی شده است تبدیل به ورده کهقدر مار خآن :برگردان
های زیادی که دارد به پختگی رسیده رود که شخصی به خاطر تجربهاین مثل زمانی به کار می 

 است. 
 ماره بینه مگرتی هدسی که هین وژ نی -

dæsē ke hēn wež nīë māræ bēnæ mægerētē 

 گیرد. دستی  که از آن خودش نیست، مار را با آن می :برگردان
در  (.074: 0410زاده، )نجف«کنایه از سوءاستفاده از مال مردم است؛ یعنی با نردبان مردم به بام رفتن» 

: 0427)شکورزاده، « بخشداز کیسۀ خلیفه می»هایی شبیه این مثل به وجود دارد: فارسی نیز مثل زبان 
27.)  

 خرج که از کیسه مهمان بـود
         

 حاتم طایی شدن آسان بوَد 
 )همان(                              

 مار هر چی هوله هول بکی آخری مچووه کوناوا -
mār hær čē hwaÎē hwaÎ bekë āxerē mæčūæ kwenāwā 

 رود.به سوراخ میکند، سرانجام مار هر چند پیچ و تاب می :رگردانب
سر باز زند؛ ولی سرانجام به بازی از پذیرفتن کاری رود که شخصی با نیرنگاین مثل زمانی به کار می 

 آن تن دردهد.
 نینی نممرییمار تا سر نت -

mār tā sær næteyenīnē nemæmerē 

 میرد.تا سر مار را له نکنی نمی :برگردان
رود که باید جلوی شر را به طور کلی گرفت. شبیه به این مثل لری این مثل هنگامی به کار می 

همچنین این مثل  (.0220/ 7: 0488ذوالفقاری، «)شودان خسته نمیمیرد و چوپمار بدون زخم نمی»است: 
  (.0226/ 7)همان: « زنند؛ نه دمش راگیرند سرش را میمار را می»شهربابکی به آن شبیه است: 

 گو دم  ماره  -
gōw düm māræ  

 .مانند دم مار است :برگردان

 یا از شخصی بدزبانی و بداخلاقی ببینند.  رود: غذایی بدمزه باشد واین مثل در دو هنگام به کار می 

 مرغ. 61-6
 خیر مرخی تر مرخی -

xeyr -e- merxē termerxē 



 96  5455 پاییز، 88 ، پیاپی8، شمارۀ 55دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 .است مرغیخیر مرغی تخم :برگردان
این مثل هنگامی به کار فایده است. بی ،رود تخم بگذارد. اگر تخم نگذارداز مرغ انتظار می  
 رود که انتظار خیری از کسی یا چیزی داریم.می
 مورچه. 99-2

 خؤدا وختی بیتی نون موروژ بوری باله میتییه بین -
xwedā væxtē bëtē non mürū  ž bōřē bālæ mëtēyæ bēn 

رود که دهد. این مثل زمانی به کار میوقتی که خدا بخواهد نان مورچه را ببُرد به او بال می :برگردان
 یابد. زمانی پیش از مردن به قدرت یا ثروتی دست میشخصی اندک

 میش. 20-6
 جو آوه مئرن هار شیطون ناو می و گورگ ا ی -

?ær šëton nāw mē ?ō gwerg ?e ye jū ?āwæ mæren 

 .نوشندآب می  جویاز یک میش گرگ و ، اگر شیطان نباشد :برگردان
 زند.رود که فرد شروری میانۀ دو یا چند نفر را بر هم میاین مثل زمانی به کار می 

 رگن، هانه جلد مییرضی چو گؤعب -
bæzē čü gwergen hānæ jæÎd mēër 

 بعضی مانند گرگند که در پوشش میش هستند. :برگردان
 کند.رود که شخصی بدسرشت ظاهرآرایی میاین مثل زمانی به کار می

 میمون. 26-6
یهر میمونی زش  -  ویشتره هتره بل باز

hær mëmünē zeštteræ belbāzīe vīšteræ 

 است. بازیش بیشتر است، ترمیمونی زشتهر  :برگردان
ای انجام رود که شخصی ظاهری زشت دارد و کارهای زشت و مسخرهاین مثل زمانی به کار می 
: 0427)شکورزاده، «تر است، بازیش بیشتر استمیمون که زشتهر » دهد. معادل است با مثل فارسیمی

240.)  

 گیرینتیجه .2
های زیادی المثلآیند. در میان قوم لک ضرببیات عامیانه به شمار میها از ارکان مهم ادالمثلضرب

ها گردآوری و چاپ شده است. حیوانات یکی از پربسامدترین واژگان وجود دارد که تعدادی از آن
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این موضوع بیانگر ارتباط با حیوانات در میان قوم لک است. بعضی از های لکی هستند. المثلضرب
ها را در مثلی به کار های لکی وجود ندارد؛ اگر هم کسی آنوئن، فیل و... در مثلحیوانات مانند پنگ

واژۀ حیوانی مورد بررسی قرار گرفت. های دیگر است. در این پژوهش سی و دو نامببرد به تقلید از زبان
م ها را آوردیم. سرانجاها را آوانویسی کردیم؛ سپس ترجمۀ فارسی و جایگاه کاربرد آننخست آن

که  هاییها وجود داشت، بیان کردیم. از مجموع مثلهای معادلی را که در فارسی و یا دیگر زبانمثل
مورد بررسی قرار گرفت، خر با هشت مورد و سگ با هفت مورد بیش از همه بسامد دارند؛ علتش هم 

 تواند کارکردی بوده که در میان روستاییان و عشایر لک داشته است. می
است که در اینجا به  های لکی به صورت استعاری به کار رفتههای حیوانات در مثلواژهامبرخی از ن 

 کنیم: ها اشاره میتعدادی از آن
بودن به چیزی به کار رفته است. پشه به خاطر بودن به مادرش، به معنی وابستهبره به خاطر وابسته

پرست شدن بر چربی به جای افراد پولجمع ایجاد مزاحمت برای دیگران به معنی گرفتاری و به خاطر
به کار گرفته شده است. خرس به جای انسان خسیس به کار رفته است؛ شاید بدین خاطر که در کوه 

 دادن وجود ندارد. کند و چیز باارزشی در پیرامون او برای هدیهزندگی می
ر فرهنگ ایرانی به عنوان حیوانی گر به کار رفته؛ شاید بدین خاطر که خر دخر در معنای انسان ستیزه

نادان مد نظر قرار گرفته است. همچنین خر به جای انسان تلاشگر نیز به کار رفته است. خروس به 
یاپرداز به کار گرفته شده است. رتیل شخصیتی بدسرشت یافته است. سرندوک به ؤمعنای انسان ر

به جای مهمان ناخوانده و انسان درآمد معرفی شده است. سگ نیز عنوان حیوانی پرتلاش و کم
دهد و به دیگران سود مهارت  به کار رفته است. شیر به جای انسانی که کاری بااهمیت انجام میبی
به کار گرفته شده است. عقرب  مۀ خوبی که دارد، عیبی در او هسترساند؛ و نیز شخصی که با همی

زدن اوست. کلاغ با سه ویژگی نیش به جای شخص بدسرشت و کوچک به کار رفته است؛ علتش هم
داشتن. گراز نیز ۀ زیادجویی، شرمسار بودن و بچشود: عیبهای لکی دیده میثلشاخص در مَ 

گری را در مفهوم خود دارد؛ بدین خاطر که این حیوان حالتی تهاجمی دارد. گربه به جای وحشی
شود. مار نیز ناپذیر دیده میو توبه کار به کار رفته است. گرگ به جای شخصیت خطاکارانسان خیانت

باز را پذیرفته است. مورچه به جای فردی که به قدرتی گذرا دست دو شخصیت خطرناک و نیرنگ
میمون به عنوان حیوانی  و آمیزی را در خود داردیابد، به کار رفته است. میش ویژگی مسالمتمی

 بازیگوش معرفی شده است. 

 هانوش پی
 میلک.روستای میل -آبادساکن خرم -بیرانوند راوی: شیرین -0
 میلک.روستای میل -آبادساکن خرم -راوی: مهران بیرانوند -6
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 آباد.ساکن شهرستان خرم -راوی: ولی بیرانوند -0
 آباد.شهرستان خرمساکن  -مینا خسروی -1

 راوی: شیرین بیرانوند. -2

 بعمنا
هـای شناسـی و ارزیـابی ترجمـهروش»(. 0416) .خوشناموند، زهرا و رضائی، زهرا و امانی، رضا -0

مجلۀ مطالع ات  «.های پیشنهادیهای اخلاقی قرآن همراه با ترجمهالمثلقرآن کریم در برگردان ضرب
 . 0 -74 (،0)0، قرآن  و فرهنگ اسلام 

فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به (. »0411وند، سعید. )زهره و علیبیرانوند، یوسف -7
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مجل ۀ  «.هـا و کنایـات بخـش خـزلالمثـلکشـاورزی در آیینـۀ ضـرب» .(0417) .ایی، کبریرخ -0

 002 -60 (،0)00 ،انفرهنگ
ــروی،   -2 ــریخس ــه و کب ــاهی، طیب ــی ایرانش ــی و فتح ــور، عل ــی » .(0416) .کرمپ ــی تطبیق بررس

 .64 -81 (،0)2، های محل  ایران  مینفصلنامۀ ادبیات و  بان «.های عربی و لکیالمثلضرب
 چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر. امثال و حکم.(. 0464دهخدا، علی اکبر. ) -6

 ،مطالعات مل   «.های فارسیالمثلهویت ایرانی و دینی در ضرب» .(0486) .ذوالفقاری، حسن -2
8(7،) 24- 72. 

 تهران: معین.جلد.  7 .های ایران المثلفرهنگ بزرگ ضرب .(0488) .ذوالفقاری، حسن -8

تصـحیح محمـدعلی فروغـی. تهـران: انتشـارات  کلیات س عدی.(. 0482)الدین. سعدی، مصلح -1
 هرمس.

چـاپ  ه ا.هزار مثل فارس  و بیفت و پنا هزار معادل فارس  آنده(. 0427شکورزاده، ابراهیم. ) -01
 اول. مشهد: آستان قدس رضوی.

 چـاپ اول. .نام هه ا و واژهالمث لدستور  بان لک : ضرب .(0480) .آبادی، کامینپور خرمعالی -00
 آباد: افلاک.خرم
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چاپ  .های سور و سوگ  بان لک بیتها و تکالمثلضرب .(0481) .عسکری عالم، علیمردان -07
 آباد: انتشارات شاپورخواست.خرم اول.

هـای فارسـی و عربـی بـا المثـلمقایسۀ ضـرب» .(0414) .نیکوبخت، الهام و زاده، عیسیمتقی -04
 -470 ،(0)6 ،مجل ۀ ادبی ات تطبیق   «.موضوع سخن از لحاظ واژگانی، نحوی، بلاغی و معناشناسی

712. 
تصـحیح رینولـد نیکلسـون. چـاپ پـنجم. تهـران:  مثنوی معنوی.(. 0411الدین. )مولوی، جلال -00

 انتشارات هرمس.

 تهران: انتشارات پیمان.دیوان ناصرخفرو.  (.0480ناصرخسرو، ابومعین. ) -02

شــارات آبــاد: انتخــرم اپ اول.چــ .لک    ۀادبی  ات عام   .(0410) .زاده قبــادی، امیــدعلینجــف -06
 شاپورخواست.
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